
 

 

 

 

 

 ۵۳ 


ز  

ايي
  پ

۱۳
۸۹

   
  

 را
مه

لنا
فص

ج
ي  

نگ
ره

ي ف
يزن

. ا. 
ان

ست
يگ

اج
ر ت

ن د
يرا

ا
 

 
۲۸ 

 

  
  
  

  ميلادي۱۹حصار در قرن 
 

  االله ملّاجان سيف
 
 

 بلخ بوده، سرنوشت آن از  وزاد سمرقند و بخارا و مرو  هم٬شهر آريانا حصار كهن
 لك يكي از م،ديار اين كهن. دم تاريخ با سرنوشت مردم تاجيك گره خورده است سپيده

 ستراتيژياهاي مهم ورارود محسوب گشته، در گذر تاريخ به دليل داشتن جايگاه 
 امكانات اقتصادي در تعيين خطّ سياسي بيشتر  و]الجيشي؛راهبردي سوق[استراتژيك

 در آثار ، زرخيزي هنام اين خطّ.  نقش مؤثر بازيده است، منطقهكمرانهاي ح خاندان
هاي اصلي فرهنگ و تمدن ايراني ذكر گرديده  جغرافي و تاريخي هميشه يكجا با كانون

ت اين سرزمين  و حكومت خاندان ساماني بر اهميعرب ي هاز جمله در زمان حمل. است
  .شود  افزوده مي

اما نقش حصار از عهد تيموريان به بعد در سرنوشت ورارود بيشتر گرديده، 
. ها جلد كتاب را تدوين نمود توان ده  پيرامون حيات سياسي و اقتصادي هر قرن آن مي

بيند كه پس از خرابي بلخ   لد در آن ميورتا بسينسبب افزودن اهميت حصار را آكادمي
 را محض ء نياز به ايجاد يك مركزي در منطقه احساس گشت و اين خلا،ها  مغولتوسط

نقش حصار در جغرافي سياسي و اقتصادي تاجيكستان معاصر نيز . حصار پر نمود]فقط[
ست كه طي ادوار  ا تلخ و شيرينيقايع راوي و،خشت اين مرز- خشت. انكارناشدنيست

  .گوناگون بر آن حادث شده است
هاي سياسي و فرهنگي خود را از قرن  متمدن امروزي آغاز دگرگونيهرچند جهان 

 شروع گرديده، ۱۸داند، اين مبدأ تاريخي براي روسيه از عصر  مي» ءاحيا«، يعني زمان ۱۶
هر دو كشور هم دستخوش . ساز بودت  آغاز تحولات سرنوش۱۹براي ايران و ورارود قرن 

در رديف .  و روسيه بلعيده شدندستان انگلهاي سياسي گرديده، از جانب استعمار بازي
حصار نيز فراز و نشيب زيادي را پس سر كرد كه در ، ۱۹ديگر مضافات ورارود در قرن 

  .شود   حوادث اين قرن تذكّر داده ميترينهمماين گفتار 
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بخارا، خوقند و خيوه   ورارود ميان سه حكومتي  قلمرو، ميلادي۱۹ابتداي قرن 
 ،هاي شديد رقابت و نزاع. هاي خانوادگي بودند هميشه درگير جنگتقسيم گشته بود كه 

مراد، كه از  پس از فوت امير شاه. بيشتر ميان امارت بخارا و خاني خوقند جريان داشت
زمان با  او هم. به جاي پدر نشست) ۱۸۲۶-۱۸۰۰(دودمان منغيت بود، پسرش امير حيدر 

 به دست آورد، ولي اوضاع سياسي ها ي خوقند و خيوه وارد جنگ شده، بعضي پيروز
 سال سپري ۵۰ از حكومت آن ،۱۹خاندان منغيت كه در ابتداي عصر . كشور همانا تباه بود

كرد و در قرن گذشته هم به حصار توجه خاص  گشت، موقع مهم حصار را درك مي مي
  .كرد ظاهر مي

قلال ديدند، دعواي است حاكمان حصار هر زماني كه قدرت مركزي را ضعيف مي
 جد امير حيدر در ابتداي ،)۱۷۸۵-۱۷۵۸( دانيال ؛ خاندان منغيتي هدومين نمايند. كردند مي

 به حصار لشكر كشيده، آن را تصرّف نمود و عموي خويش را بر ۱۸ عصر  ۶۰هاي  سال
امير حيدر نيز رسم خانوادگي خويش، يعني لشكركشي به ). ۱(حكومت آن ناحيه گماشت 

كشد و به    از بخارا به حصار لشكر مي۱۸۰۱را تازه كرده، سال مضافات سركش كشور 
ردي تاز يب تمام آن ولايت را فرو گرفته، حاكم آنجا االله«خ رؤخان م  محمد حكيمي هنوشت

» آورد، به چندين خواري سر از تن پاك ساخت  دولتي فرود نمي را كه سر به هيچ صاحب
گذار شد و امير براي   يوز بود، واي ه قبيلبي اتاليق كه از حكومت حصار به سيد). ۲(

حاكم حصار براي امير . كند بي ازدواج مي مستحكم ساختن حكومت خود با دختر سيد
داشت، اما در   هاي سزاوار نموده، در صورت ضروري نيروي حربي هم اعزام مي پيشكش

-ختاي آشوب ]سركوب[از جمله در پخش). ۳(اختيار بود  امور داخلي اساساً صاحب
 امارت بخارا را ناآرام ساخت، حاكم حصار نقش ۱۸۲۵- ۱۸۲۱هاي  ها كه سال قپچاق

عموماً حاكمان حصار براي فرو نشانيدن بسياري از تظاهرات مردمي در قرن . كليدي بازيد
مركز  [شتابي هاي اين منطقه تمايلات مركز اند و يكي از ويژگي  نقش ژاندارم را بازيده۱۹

   .دباش  مي آن]گرايي
 منغيت ي ه سلسلي هآشامترين نمايند كه خون) ۱۸۶۰- ۱۸۲۶(االله  رصدر عهد امير ن

معروف است، مبارزه ميان امارت بخارا و خوقند و خيوه بيشتر » امير قصاب«بوده، با لقب 
 ديگري قدرت هاي بين هم توان گفت كه تمام حوادث ديگر در لابلاي جنگ  مي. گرديد

 و ۱۸۴۱هاي  هاي او به خوقند سال در لشكركشي. يرفتپذ  م صورت ميصهاي متخا
بي، حاكم حصار كه به جاي پدر نشسته بود، فعالانه  بيگي ابن سيد  صوفي ديوان۱۸۴۲
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االله به خيوه هم كه سال  رصچنين در يورش امير ن همبيگي  صوفي ديوان. اشتراك نمود
داري؛ پيش  جلو[صفي   ه، پيش نفر از سپاهيان خود اشتراك نمود۵۰۰ اتّفاق افتاد با ۱۸۳۴
ها،  هاي امارت بخارا با رقيبانش استفاده كرده، بعضي ملك از درگيري). ۴(كرد   مي]قراولي

هاي طولاني با امارت بخارا گرفتار  سبز دعواي استقلال نمودند و به جنگ از جمله شهر
رفت، با  ب مياالله به حسا رص امير ن]دايي؛خال [بيگي، كه طغاي شدند، ولي صوفي ديوان

  .اطاعت رسمي توانست كه حصار را از چپاول و غارت حفظ سازد
هاي   تقريباً بين سال،چي لكريم پروانه ابدعبيگي پسرش  وارث صوفي ديوان

ها اوضاع تمام ورارود به هم  اين سال.  بر حصار حكومت رانده است۱۸۴۰-۱۸۶۹
هاي منطقه جنگ و   شهر و ناحيهخورده، نه تنها ميان سه قدرت ذكرشده، بلكه بين بيشتر

بيش از پنجاه مرتبه ) استروشن(در يك زمان كوتاه، شهر اوراتپه .  داشت خونريزي ادامه
 سين آكادميي هبه نوشت. اند  حاكم بر آن حكم رانده۲۵مورد تاراج قرار گرفته، زياده از 

راتپه مرد و زن هاي خانوادگي حاكمان منطقه اهالي او غفوراف هنگام يكي از جنگ.  غ.ب
 نزد سربازان آمده، مثل گدايان ناله كرده، از تنگي حال و اضطراب خود  با پاي برهنه
سبز حمله آورده، آن را تصرّف كرد و   مرتبه به شهر۳۲االله  رصكردند و يا امير ن شكايت مي

ه حصار ها، از جمل اين حالت را در ديگر منطقه). ۵( هزاران بلا گرفتار كرد همردم آن را ب
  .توان مشاهده كرد  نيز مي

هاي كولاب،  اگر حصار تابعيت خود را نسبت به بخارا نگاه داشته باشد، پس بيكي
مدتي از امارت ) و ضديت آن به بخارا(تابع شدن به خوقند ) موقتاً(بلجوان و درواز بنا بر 

شايد . ار بودندها در اطاعت حص  نه چندان دور اين ملكي هدر گذشت. بخارا جدا گرديدند
 حصار با ي هچي رابط لكريم پروانه ابدعبه همين سبب باشد كه در زمان حكومت 

غن حتّي به حصار لشكر طخان قه بيك بلجوان و كولاب كتّ. هاي مذكور تيره گرديد بيكي
اند كه پسر  خان آوردهورم. افتد خورد و به دست حصاريان اسير مي كشيده، شكست مي

ز حاكم حصار تقاضا كرد، كه پدرش را به قتل نرساند، ولي مردم راميت خان مضراب اه كتّ
بيك و غارتگران او قرار گرفته بودند، از ه كه در اطاعت بيك حصار بوده، مورد تاراج كتّ

  ).۶(بيك قاطعانه قتل او را طلب كردند 
خان و بيك درواز  ميان مضراب. هاي داخلي شدت گرفت خان جنگه با قتل كتّ

 اين  مربوط بهسال و ديگر جزئيات. خان بر ضد حصار و راميت اتّفاق بسته شد يلاسماع
باد و  آخان در خصوص آتش زدن فيضوراما م. نزاع و مخاصمه دقيقاً معلوم نيست
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چنار از ه  كلتي  اسيران حصاري و راميتي در نزد ديهه نفر ازاه دوشنبه و به قتل رسيدن ده
خان روايت ديگري هم هست كه ه  قتل كتّي هدر بار). ۷ (اند خان خبر داده طرف مضراب

كند، ولي اين  وغلي نام شخص حكايت مي اآباد كُشته شدن او را از جانب غور  در فيض
  ). ۸(كند  روايت نيز به مضراب اسير شدن مردمان زياد وادي حصار را تأييد مي

. ن گرديدخان حاكم كولاب و بلجواه خان برادرش سر پس از درگذشت مضراب
خان  خان و بيك كولاب تيره گرديد و اسماعيل  بيك درواز اسماعيلي هدر اين ميان رابط

خان ه لكريم و سر ابدعميان بيك حصار ). ۹(به كولاب هجوم آورده، آن را غارت كرد 
 سپاه بيك درواز را ،]يگانگي،همراهي [ها در يكجايگي حتّي دوستي و اتّحاد برپا گشته، آن

ها به ورارود   هجوم روسي هها در آستان اين حادثه.  شكست دادند"گرم آب" در نزديكي
  .اتّفاق افتاده، تصرّف اين سرزمين را آسان گردانيد

 يك دو  ازكه به جاي پدر بر تخت امارت نشسته بود، بعد) ۱۸۸۵-۱۸۶۰(مظفّر 
يار روسيه ها را فهميد و امارت بخارا را به اخت سود بودن مبارزه با روس  محاربه بي

ها تقاضا كرد كه براي دوباره زير   از روس،در عوض برباد دادن استقلال خود. سپاريد
ناميده شدند، او را » بخاراي شرقي«نفوذ آوردن حدودهاي شرقي خود كه از اين وقت 

 امير ۱۸۶۷سال . رفت  حصار مهمترين مضافات به حساب مي،در اين مسير. پشتيباني كنند
در مقابل سپاه . نو را ضبط كرده، به حصار روان شد هدها بايسون و  ني روسمظفّر با پشتيبا

مدت تن به   توپ داشتند، از اين رو در كوتاه۴ها همگي  مسلّح بخارا حصاري) نسبتاً(
حاكم ]متحدان[اتّفاقچيان . چي به كولاب پناهنده شد لكريم پروانها بدع. شكست دادند

كرده، بيك كولاب و بلجوان سرخان براي شيرين كردن حصار نيز از ميدان كارزار فرار 
لكريم را ا بدعامير دستور داد كه . لكريم را به امير بخارا تسليم نمود ابدعپيمانش   هم،خود

زار تبديل  حصار را لشكريان امير به خرابه. با تمام خاندانش در موضع دربند به قتل رسانند
). ۱۰(نيدند و سپس عازم كولاب و بلجوان گشتند  هزار نفر را به قتل رسا۵داده، بيش از 

اما معلومات . قل خبر داده است يم سامي در اثرش از حاكم حصار رحمانعظل ابدعميرزا 
اين شخص از . او خيلي مختصر بوده، زمان حكومتش نيز بر حصار چندان دوام نكرد

  ).۱۱(بخشد    مي يوزها در حصار خاتمهي هسال صد  منغيت بوده، به حكومت دوي هقبيل
 يك ،عمليات نظامي امير مظفّر به سمت بخاراي شرقي و تسليم گشتن او به روسيه

وره  طملك البدعآنها در اطراف پسر مظفّر . قسم اشراف و روحانيان را ناراحت ساخت
حصار مركز اين . فرا خواندند» كفّار روس«متّحد گشته، مردمان را به غزاي مقدس عليه 
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  آن را ناكام ساخت و روس،اما نبودن اتّحاد و صميميت در اين مبارزه. گرفتمبارزه قرار 
 مستقيماً به حصار لشكر كشيده، آن را تصرّف كردند و در اختيار امير بخارا ۱۸۷۰ها سال 
هاي  را حاكم حصار تعيين كرده، حكومت مضافاتمي بيگي نا  يعقوب قوش،امير. گذاشتند

 ي هتپه، كولاب و بلجوان را هم به قبض يورچي، قباديان، قُرغاننو،  آباد، ده  بايسون، شير
توان تصديق كرد، زيرا كولاب و بلجوان قبل از   اين خبر را نمي). ۱۲(گذارد   اختيار او مي
اما مسلّم است كه قدرت . اند هاي جداگانه بوده  ملك،ها و بعد از آن هم يورش روس

  .هاي ديگر بخاراي شرقي بود شتر از بيكيسياسي، اقتصادي و نظامي بيك حصار بي
امير مظفّر جايگاه سياسي و اهميت اقتصادي حصار را به اعتبار گرفته، پسر خود 

 سال ۱۵نمايد و حكومت او بر حصار بيش از   من را حاكم حصار تعيين ميؤمالبدع
 ميان بلند غفوراف با تكيه بر گزارش يكي از نظاسينآكادمي. يابد   مي ادامه) ۱۸۸۶- ۱۸۷۱(

مور حصار پس از تابع عنويسد كه ريگر و قرتاغ دو ملك م  مي،ويچتكستا ؛ روسي هپاي
زار مبدل  زار و باغستان سرسبز و خرّم به خرابه گشتن آنها به امارت بخارا از چمن

 از حصار ديدن ۱۸۸۹ كه سال ،لا ليلينت؛ روسي هرتب يك افسر بلند). ۱۳(گرديدند 
 من را با دهشت يادؤلما بدعيسد كه مردمان حصار روزگاران قدرتمندي نو  است، مي كرده

 شد تا بيشتر ]مسبب؛باعث در اينجا [اركگويند كه او سببگار سبب  شوند و مي  آور مي
  دهات كاهش يافت، مردمان محلي او را خرابي هها را مردمان رها كرده، سكن زمين

مونه و مشتي از خروار پيرامون اوضاع چون نهماين . اند  اين كشور ناميدهي هسازند
  .باشد  فرزند امير بر حصار زرنثار مي حكومتاقتصادي و روزگار مردم اين ناحيه در زمان 

باشد كه  بيگي مي  قل قوشه  آستان،۱۹آخرين و معروفترين حاكم حصار در عصر 
 سامي ي هت به نوش،قله حكومت آستان.  او معلومات نسبتاً بيشتري موجود استه يدر بار

تا اقصاي ممالك درواز و قراتگين «نيشستي داشته است،  غير از حصار شادمان  كه با او هم
قل تا بيك حصار تعيين ه االله بوده، آستان رصپدر او وزير امير ن. پهن گرديده بود» و كولاب

هاي  وي سال. هاي بلند درباري بخارا فعاليت نموده است  وظيفه مناصب وگشتن، در
 در اين وظيفه كار و فعاليت نموده ۱۹۰۶-۱۸۸۶هاي  ي و اگر دقيقتر گوييم سالطولان
 ما گار روز در ژنرالي  رتبه اتاليق را ارزاني داشت كه باي ه امير به او رتب،۱۸۸۷سال . است

  .باشد  برابر مي
ه شمار آستان   به ثروت بيراجع  سياحان و عالمان روس هم  ازخان و بعضيورم

 ۱۸۹۹- ۱۸۹۶هاي  دان روس سال پسكي نام عالم جغرافيياز جمله ل. اند دادهقل معلومات 
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او مشهورترين چهره «: نويسد حدود امارت بخارا را قدم زده، در خصوص بيك حصار مي
حساب او    بيي هبه غير از زر و نقر.  بخاراستي  تمام قلمرو درو ثروتمندترين شخص

هاي روس نيز ديدن  ست كه آنهار در حدود محل گوسفندان اي   اسپان و رمهي هداراي گل
). ۱۴(» ...هاست ملك او حصار از لحاظ استحصال زراعت و دامداري از بهترين....توان مي

قل در قلمرو بخاراي شرقي يگانه حاكمي بود كه ه  آستان، سياحان روسي هاز روي مشاهد
  .توانست نسبت به مجرمان جزاي قتل را روا بيند  مي

نبول، مكّه و مدينه ا زياد، اين بيك حتّي در استي  ثروت هنگفت و بناگذشته از
قل ه نسبت به آستان) ۱۹۱۰-۱۸۸۵(امير عبدالاحد . براي زايرين بناهاي خيريه بنياد نمود

زيرا از ميان برادران دعواگر مسند .  خطاب مي كرد» پدر«احترام زياد داشت و او را 
اين بيك در رأس يك .  بزرگ بود،ر سهم بيك حصاراميري، براي به تخت رسيدن اين امي

 پذيرفته سومهيئت بلندپايه به روسيه سفر كرده، از جانب امپراتور روسيه الكساندر 
 مخصوص نشان هاي بخاراي شرقي كه صاحب  او يگانه نفري بود، از ميان بيك. شود مي

خواست كه از   دالاحد ميآبروي او را استفاده كرده، حتّي امير عب. امپراتور روسيه گرديد
پس گرداند، ولي بيك   درخواست نمايد تا او شهر سمرقند را به امارت بازسومالكساندر 

از اين رو اين خواهش امير . حصار احساس نمود كه اين خواهش امير اجرا شدني نيست
  . در ميان امير و بيك تيرگي پيدا شد از اين به بعد.را به امپراتور نگفت
اي  قل بهتر نشد و با هر بهانهه  آستاني هاورزان و روستاييان در دورزندگاني كش

 يكي از ۱۹۰۶سال » يستومونسكي ويداتركست «ي هدر روزنام. افزود  غارت اهالي مي
قل خبر داده، ه اي چاپ نموده، در آن از جمله از بيمار بودن آستان مأموران روس مقاله

سفيد حصاري به مأمور  ش يراين .  استصحبت خود با مرد سالمند حصاري را آورده
ن ظلمكار و جبركار است كه همه اچند. ترسد  قل از خدا نميه آستان«: روس گفته است

  ). ۱۵(»  بگيرد راخدا الهي جانش: فقرا دادشان اين است
  

 تمام امارت را نوزده، عصر ۸۰هاي  قل پس از شورش واسع كه ساله نام آستان
قل و سپاهيان ه براي سركوب نمودن اين آشوب آستان. تر گرديدناآرام ساخته بود، مشهور

  .   كننده بازيدند  او نقش حل
ها   عبارت بود از ملك۱۹ بيكي حصار در قرن ،موافق اخبار سياحان روس  

 آسيا، غازي ، ياوان، سر)كوكتاش( ريگر، قرتاغ، دوشنبه، حصار، شورم ي)ها املاكداري(
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نو، قرتاغ و  ده. لارآآباد، نارك، لقي، راميت،    ازار،  فيضب ملك، خانقاه، ورزاب، ينگي
حدود   معلوماتبرخي ازموافق . رفتند  هاي حصار به شمار مي ترين ملك ريگر از كلان

 آن تقريباً س تشكيل داده، نفو مربع را رتميلو ك۱۶۸۵۸ نوزدهم،بيكي حصار در آخر عصر 
كردند، در  ر اين املاك تاجيكان زندگي مي در بيشت نژادياز لحاظ .  هزار نفر بود۲۰۰

 لقي، اننژاد  ترك،ها  ملك ازها يكجا زيسته، در بعضي ها تاجيكان و ازبك بعضي از آن
  .داشتندكوچي ه  حيات كوچي و نيم، برلاس ودورمن، مرقه

 بيشتر ساكنان حصار به زراعتكاري مشغول بوده، گندم، جو، برنج، ارزن، پخته
ترين محصولات مورد كشت  د، زغير و محصولات پاليزي از اساسي، نخود، كنج]پنبه[

 از معمولترين ب،گاو، گوسفند و اس. بود دامداري نيز خيلي رشد كرده. حصاريان بود
 اهالي حصار ،لا ليلينت؛ يكي از نظاميان روسي هبه نوشت. رفتند  حيوانات اهلي به حساب مي

. اند پرداخته   امارت بخارا زكات مال ميي ه هزار تنگه به خزين۲۵۰سالانه به مقدار 
نويسد، كه اهالي حصار  مي» بخارا زير حمايت روس«فت محقّق روس در اثر خود وگول

  ).۱۶(پرداختند   هزار روبل ماليات مي۶۰۰سالانه مبلغ 
 كمتر رشد كرده گري صنعت ،به سبب نبودن شهرهاي خيلي كلان در بيكي حصار

در قرتاغ بيش از . رفت   قرتاغ به شمار مي، گري صنعتت بود و مركز اساسي استحصالا
شد و بافندگي معمولترين    مي و توليد مصنوعات گوناگون استحصال]عنوان[سي نامگوي

 اين ي ه سرمايئرئو تدريجيو ،ورارودبر پس از استيلاي روسيه ). ۱۷( در منطقه بود صنايع
در . افته، تعداد بازارها نيز افزودهاي تجارتي گسترش ي  مناسبت،كشور به اقتصاد محلي

آباد و    بازار، دوشنبه، حصار، قرتاغ، ريگر، دشن آباد، ينگي    در ياوان، فيض۱۹آخر عصر 
  .  رونق داشتندسيا بازارها آ سر

 رئيس ي هوظيف. نمود ي، مفتي و رئيس حصار را هم امير مستقيماً تعيين ميضاق  
ات ديني و حدود شريعت بوده، منبع درآمد او از  اجراي دستور بردر بيكي حصار نظارت 

.  نفر بيشتر نبود۵۰۰تعداد ارتش يا سپاهيان بيك حصار از . شد  تأمين ميها  حساب جريمه
تعداد نوكرها در . كردند  نفر نوكران خدمت مي۲۰۰ تا ۱۰در هر املاك بيك حصار از 

 نوكر ۴ر در ريگر همگي اگ. بستگي داشت  آن مردماني ه وضع املاك و روحي ازها محل
نوكران در . كردند   نوكران خدمت مي از نفر۸۰ملك   و در غازي۲۵باشد، در راميت 

دار بودند كه هميشه با اسپ و سلاح  كردند و وظيفه  ميءليس را اجراوصول ماليات نقش پ
  . خدمت باشندي هخود آماد
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 احوال رعيت ي هبارنويسي در   خان درباري تاجيك از روي سنّت ديرين تاريخورم
اند، ولي سياحان و مأموران نظامي روسيه در  حصار و رنج و محروميت آن كمتر نوشته

داران  حد و حدود عمل  ستاني بي به ستم و جفا و رشوهراجع  و مقالات خود  ها گزارش
ريگين نام مأمور روس، در اين منطقه شاهد يك بحث او. اند دولتي خبر داده]كار گزاران[
عيان گرديده رپنويسد كه يكي از نمايندگان حاكم كه   او مي. است ماجرا ميان چند نفر از مد

بلد او بود، به اين بحث همراه گشته، همان زمان به نام بيك نامه نوشته درخواست  راه
براي اين كار نه كم «دهد كه   كند كه حلّ و فصل اين ماجرا را به او سپارند و قول مي مي

دار دولتي را هم آورده است  مأمور روس صحبت خود با اين عمل. »كنم لب مياز هزار ط
برده   ستاني عمر به سر مي كه حقوق ناچيز گرفته، اساساً از حساب تاراج مردم و رشوه

  ).۱۸(است 
هاي استحصالات و بيداد و ستم مأموران  تقسيمات نابرابر زمين و ديگر واسطه

هاي   مردمي و بعضاً آشوب]هاي نارضايتي [هاي اضيگيدولتي و سپاهيان موجب بروز نار
آوري بود كه هميشه با اذيت   آوري ماليات يك وضع رقّت خصوصاً جمع. گرديد  اهالي مي

 از ۱۸۹۰لكين كه سال اگ.يكي از افسران روس ا. بردوشي آنها همراه بود مردمان و خانه
) نسبت به غربي(راي شرقي نويسد كه ساكنان بخا  امارت بخارا ديدن كرده است، مي

تواند، نيروهاي   آزموده و مردمي مي يع و فرمانبردار امير نيستند و راهبر كارطرعيت م
  ).۱۹(ي را بسيج كند و براي حكومت هر لحظه درد سر ايجاد نمايد اضنار

هاي مردمي بروز  ها اعتراض  ده،شكي نيست كه در قرن مورد نظر ما در حصار
 شكست مواجه ا ب، عمل و رهبري سالم و هدفمندي هنبودن برنامكرده، اما بنا بر 

نوشتند و   چنين نبايد فراموش ساخت كه تاريخ را بيشتر در دربار ميهم. اند گرديده
كردند و اگر ذكري هم در خصوص  گونه حوادث خاموشي اختيار مي پيرامون اين

ني و دزد و فاسدان هاي مردمي صورت گيرد، عاملان آن را در رديف اشخاص جا آشوب
  .دادند رض قرار ميلا افي

 بافندگان قرتاغ دست به شورش زدند و در اين تظاهرات بيش از هزار ۱۸۸۶سال 
كردند كه حقوق و شرايط كاري آنها بهتر گردانيده  بافندگان طلب مي. نفر اشتراك كردند

او كارفرمايان مجبور قل و مأموران ه اثر نماند و پس از دخالت آستان اين تظاهرات بي. شود
. ، حقوق كارمندان را بالا بردارند]به صورت اندك هم كه شده باشد[شدند كه كم هم باشد

 ، ساكنان راميت در جواب به اقدام امير عبدالاحد بنا بر زياد كردن مقدار ۱۸۸۸سال در 
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از احتمال دور نيست كه قيام واسع در بلجوان به اين . ماليات دست به آشوب زدند
  .ركت تكان داده باشدح

  را بررسي كرده، مي ۱۹همين طور وضع سياسي، اقتصادي و اجتماعي حصار قرن 
هاي خانوادگي اميران ورارود اوضاع منطقه را ناآرام  اي رسيد كه جنگ توان به نتيجه
ها،  اما آمدن روس. هاي اشغال سريع آن را از جانب ارتش روس فراهم آورد ساخته، زمينه

اند، هيچ دردي را درمان نبخشيد و  آنچه كه تا كنون در كتب تاريخي ما نوشتهبر خلاف 
ها نيز بيشتر در فكر  حاكمان حصار پس از اشغال روس. ستم را دوجانبه ساخت

ها احوال مردمان باز هم   آن تغيير يافتنندوزي و غارت رعيت بودند، از اين رو با ا ثروت
، با وارد شدن » عزل شاهان بودي هستم نام«چون . گشت   مي]تر تر، صعب سنگين[وزنينتر

 بخارا و حصار شادمان نيز از اين موج بيرون نماندند و طوفان روزگار ،۲۰جهان به قرن 
ها براي هميشه برچيده  اين دفعه چنان وزيد كه از قدم آن بساط حكومت اميران و بيك

 منغيت را باز هم ي هسال صد دوبهاي قربانيان  ، ولي خون»زير و زبر شد«شد و دنياي كهن 
  .حمايت پرداختند مردمان رنجديده و بي

خان پس از سقوط بخارا به دست بلشويكان به   عالم،]آخرين امير[امير آخرين
حصار آمده، پس از چند روز آرامش، به افغانستان پناهنده شد و جان خود را رهانيده، 

انجام حكومت  اين بود سر. ها سپاريد ك را به اختيار بلشوي نفرها جان و ناموس ميليون
مد و تملقّ ش آستان آن در مضافات كه با خو ه و عاملان رشومنغيت اميران ي هخودكام

  .دانستند   آفرينش ميي ه خدا و خلاصي همشتي گداطبع خود را ساي
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